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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

ســینمای ایران در طول جنگ و دفاع مقدس 8 ســاله، هیچ گاه در حد و اندازه ای که ســایر کشورهای صاحب 
سینما، هنر هفتم خود را وارد میدان جنگ کردند، درگیر جنگ و دفاع نشد و درحالی که حتی برخی از کارشناسان 
داخلی و بین المللی براســاس شــواهد و اسناد موجود و حمایت های بی دریغ همه قدرت های جهانی و نوکرانشان از 
رژیم صدام، جنگ تحمیلی 8 ساله را یک جنگ جهانی علیه ایران خواندند، اما سینمای ایران به زندگی معمولی و 
ده ها موضوع عادی دیگر پرداخت و جنگ و دفاع را در سال های اوج دفاع و جنگ، تنها در حد حاشیه و کنار خود 

تلقی کرد و به آن پرداخت.
البته این نکته را هم نمی توان از نظر دور داشت که سینمای ایران در شرایطی با موضوع جنگ و دفاع مقدس 
مواجه شد که به تازگی کشور از یک استبداد مهیب 2500 ساله خلاص شده و این سینما هنوز فرصت چندانی برای 
پرداختن به انقلاب و دیگر موضوعات متن و حاشیه آن و اساساً یک سینمای انسانی که از ابتذال و شبه روشنفکری 

سینمای گذشته به دور باشد، نیافته بود. 
در آن روزها سینمای ایران، همان قدر که به جنگ و دفاع احساس دین می کرد، نسبت به انقلاب نوپای اسلامی 
نیز مدیون بود که در واقع هدف جنگ تحمیلی در درجه نخست، اصلًا هجوم به اساس انقلاب اسلامی به نظر می آمد. 
از همین روی ســینمای ایران در ســال های ابتدائی دفاع مقدس همچنان با ادای دین نسبت به انقلاب و مبارزان 
آن نیز مواجه بود. اگرچه آن فیلم های به اصطلاح انقلابی ســال های اولیه پیروزی انقلاب، چندان نشــانی از انقلاب 
اسلامی نداشته و همچنان که پیش از این توضیح داده شد، اغلب بی هویت یا برگرفته از داستان ها و افسانه های رایج 
درباره گروه های غیر اسلامی دوران پیش از انقلاب بوده و یا برخورد سطحی و شعاری با برخی نهادها و سازمان های 
نظامی و امنیتی دوران شاه، مانند ساواک و ساواکی ها داشتند. فیلم هایی مانند »هیولای درون« )خسرو سینایی(، »از 
فریاد تا ترور«)منصور تهرانی(، »برنج خونین« )امیر قویدل و اسدالله نیک نژاد(، »خط قرمز« )مسعود کیمیایی( و... 
اما تقریباً از سال های دوم و سوم جنگ، موج این گونه فیلم های انقلابی رو به کاهش نهاد و انواع و اقسام گونه های 
دیگر فیلم در سینمای پس از انقلاب در کار تولید قرار گرفتند. این درحالی بود که از همان روزهای نخستین تولد 
ســینمای انقلاب و پس از گذشــت موج فیلم های به اصطلاح انقلابی، نوعی تفکر هم رواج یافت که سینمای ایران 
نیازی ندارد تمام و کمال در تیول فیلم های انقلاب قرار بگیرد و همین که این سینما تحت مدیریت مدیران فرهنگی 
نظام جمهوری اســلامی قرار دارد، برای اثبات انقلابی بودن آن کفایت می کند و اینکه این ســینما تحت مدیریت 
مســئولین جدید به موضوعات دیگر هم بپردازد، نه تنها اشــکالی ندارد، بلکه برای قوام و پیشرفت سینمای انقلاب 
ضروری هم می نماید. همچون سینمای دیگر کشورها که سوژه های مختلف ملودرام و کمدی و کودک و تخیلی و... 
را در کادر دوربین قرار می دهند. البته نمی توانستند کتمان کنند که در این بین بخشی از سینما هم باید به جنگ 

و دفاع مقدس بپردازد! 
به نظر می آید همان سیاستی که در عرصه جنگ و دفاع برخلاف نظر امام و سران کشور، از اینکه همه امکانات 
کشور را در اختیار جنگ و جبهه قرار دهد، امتناع کرده بود، چنان که بنابر آمار مسئولین آن زمان تنها 20 درصد 
امکانات و پتانسیل و ظرفیت های کشور برای جنگ اختصاص داده شد. به همین سبک و سیاق، در عرصه فرهنگ 
و هنر و ســینما نیز از در اختیار گذاردن همه امکانات ســینما برای دفاع ملت ایران )که همه سرمایه های مادی و 
معنوی اش را در طبق اخلاص نهاده بود( اجتناب شد و در نهایت همان 20 درصد خود را به جنگ و دفاع مقدس 
اختصاص داد، در حالی که در سال هایی این میزان به 10-12 درصد و حتی 7 درصد و زیر آن نیز رسید! انگار نه انگار 
که دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، اولویت اول 
کشور بوده و این موضوع بارها از سوی رهبری 

نظام و مسئولین مختلف آن اعلام گردید! 
سینما و جنگ

اما چنان که در مورد سیاست های فرهنگی 
و هنری دیگر کشورهای صاحب سینما متوجه 
خواهیم شد در طول جنگ های جهانی اول و 
دوم، تقریبا کلیت سینمای کشورهای درگیر در 
اختیار جنگ و مسائل آن قرار داشت و پس از 
آن نیز تا همین امروز که 105 ســال از جنگ 
جهانی اول و 80 ســال از پایان جنگ جهانی 
دوم گذشته، هنوز فیلم های جنگی درباره این دو 
جنگ جهانی، جایگاه مهمی در میان تولیدات 
هر سال ســینمای غرب به خصوص  هالیوود 
دارند. بی مناســبت نیست اشاره ای مستند به 
گزارش هایی از ســینمای بعضی کشــورهای 
اروپایــی و همچنین آمریکا در طی جنگ های 
جهانی اول و دوم داشته باشیم تا بتوان ارزیابی 
بهتری از عملکرد ســینمای جنــگ ایران در 
مقایســه با دیگر کشــورهای صاحب سینما 

به دست آورد:
جنگ جهانی اول و سینما 

کمی بعد از آغاز جنگ جهانی اول در حالی که اقتصاد فرانسه خود را برای یک درگیری شدید اما کوتاه آماده 
کرده بود، صنعت فیلم این کشور موقتاً تعطیل شد. بسیج عمومی موجب خالی شدن استودیوها از کارکنان شد و 
فضاهای بلااستفاده به سربازخانه های موقت تبدیل گردید و کارخانه های موادخام فیلمسازی مانند »پاته« به تولید 

مواد مصرفی جنگ اختصاص یافت. 
براساس اسنادی که در مقاله »جنگ جهانی اول و بحران در اروپا« نوشته ویلیام یوریچیو از کتاب »تاریخ تحلیلی 
سینمای جهان« زیر نظر جفری ناول اسمیت آمده؛ با ادامه جنگ، تولید فیلم در فرانسه از سر گرفته شد و با ادامه 
فیلمبرداری پروژه ها در خاک آمریکا، فیلم هایی در ارتباط با جنگ و مقاومت فرانسه جلوی دوربین رفت. از همین 
جا کمپانی های فرانسوی مانند »پاته« و »گومون«، به تدریج به عنوان نمایندگی های کمپانی های بزرگ آمریکایی 

عمل کردند.
تولید فیلم در بریتانیا نیز اگرچه قوی تر از فرانسه بود و در سال های قبل از جنگ نیز بزرگ ترین بازار فیلم های 
آمریکایی به شــمار می رفت اما وقایع تابســتان 1914 و رشد نظام استودیویی در آمریکا، تاثیر عظیمی بر ساختار 

صنعت فیلم بریتانیا گذارد.
ایتالیا نیز که صاحب یکی دیگر از صنایع بزرگ فیلم اروپا بود، عاقبت به همان سرنوشــت متحدان فرانســوی و 
بریتانیایی خود دچار شــد. این درحالی بود در آلمان کار کاملا مســتقل پیش رفت و به یمن تلاش های چند تن از 
صاحبان صنایع و ژنرال »اریش لودندورف«، این کشور توانست از وابستگی به واردات فیلم های فرانسوی و دانمارکی 
و آمریکایی در دوران پیش از جنگ به تســلط بر بازارهای داخلی در زمان خاتمه جنگ برســد. تجربه صنعت فیلم 

روسیه تا سقوط دولت تزار در 1917 و انقلاب اکتبر هم بیشتر به مدل آلمان شبیه بود تا مدل متفقین.
جنگ جهانی اول به رغم تاثیری که بر سینمای کشورهای مختلف گذارد، اما منجر به یک سری پیشرفت های 
مشترک شد. سینما نقش آشکاری در شکل دادن به احساسات مردم نسبت به جنگ و مطلع ساختن آنان از روند 
درگیری ها داشــت. فیلم ها از »سفته«)چارلز چاپلین-1918( تا »قلب های جهان«)دیوید وارک گریفیث-1918( تا 
انیمیشــن های هفتگی یونیورســال و... در خدمت دولت ها و جنگ بودند و به این ترتیب مفید بودن خود را برای 

جامعه به اثبات رساندند.
دولت ها و ارتش نیز نقش فعالی در تولید و غالباً نظارت بر سینما را برعهده داشتند. »اوفا« در آلمان، »کمیته 
اطلاعات عمومی« در ایالات متحده آمریکا، »دفتر جنگ« در بریتانیا و »خدمات ســینمایی و حماســی ارتش« در 
فرانسه به طرق مختلف بر ساخت فیلم ها نظارت می کردند، فیلم های آموزشی نظامی و پزشکی می ساختند و سفارش 

ساخت فیلم های تبلیغاتی را برای عامه مردم می دادند.
رشد سریع تولید فیلم های جنگی در تک تک کشورهای درگیر نشان می دهد که نخستین برخورد بزرگ نظامی 
در دوران جدید، جذابیت های فراوانی برای فیلم ها داشت. فیلم هایی همچون »دوش فنگ«)چارلز چاپلین-1918(، 
انیمیشن »غرق شدن للوزیتانیا« )وینسور مک کی-1918( وفیلم »متهم می کنم« )ابل گانس-1919( غالباً از عناصر 

مختلف فرم های موجود بهره می بردند.
ژانر نوپای جنگی و کاوش در فجایع و قهرمانی های جنگ جهانی اول در سال های بعد از جنگ نیز همچنان تداوم 
یافت و گروه گسترده ای از پرهزینه ترین و قوی ترین فیلم های جنگی، همچنان در سال های پس از جنگ جهانی اول 

نیز ساخته شده، بر پرده سینماها نقش بسته و مورد استقبال تماشاگران نیز قرار گرفتند. 
فیلم هایــی مانند »رژه بزرگ« )کینگ ویدور-1925(، »بهای افتخار« )رائول والش-1926( و »راه های افتخار« 
)استنلی کوبریک-1957( از آن جمله بودند و هنگامی که بحران اقتصادی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 غلبه یافت، 
بازنگری در جنگ، باعث خلق آثار ضد جنگ شد، مانند: »در جبهه غرب خبری نیست« )لوییس مایلستون-1930(، 

»توهم بزرگ« )ژان رنوار-1937( و »طلوع« )یوکیکی-1933(.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

سینــما  اولویت 
در سال های جنـگ و دفـاع

سعید مستغاثی
بخش سی و چهارم
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صفحه ۸
دو شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
۶ شوال ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۵۴

برنامــه »محفل« محصــول عینــی دوران تحول در 
صداوسیماســت که با دو بال »مردمی بودن« و »هویت« 
به اوج رسیده است. برنامه ای که حاصل جسارت در عبور 
از کلیشــه ها و نوآوری است. یعنی از ساختارهای خشک 
و رســمی فراتر رفته و به معنای واقعی، یک محفل است؛ 
گرم و صمیمی و البته فاخر و وزین! ساختارشکنی و کنار 
گذاشــتن رســوم و اصول ثابت در تولید برنامه آن هم در 
رسانه ای چون تلویزیون، یک ریسک بزرگ است و امکان 
شکست هم وجود دارد. همچنان که درباره برخی برنامه ها 
این شکســت رخ داد. اما محفل، برخی از قالب ها را زیر پا 
گذاشته است تا بالا برود، نه اینکه زمین بخورد! به این دلیل 
که قالب شکنی در این جا به ایجاد یک قالب برتر و متفاوت 
تبدیل شده اســت. به این معنی که طرح اولیه »محفل« 
مشابه سایر برنامه هایی در ژانر تلنت یا استعدادیابی بوده، 
اما با توجه به اینکه مضمون برنامه قرآنی و مذهبی اســت 
و اصل و هدف، فرهنگســازی در بستری رسانه ای است، 
نمی توانسته مشابه سایر نمایش های استعدادیابی پیش برود. 
بــه این معنی که این جا دیگر برد و باخت مفهومی ندارد، 
چون روایت برنامه بناســت تبدیل به یک فرآیند یا پروژه 
شود که شرکت کنندگان و کارشناسان و تماشاگران، دست 
در دســت هم بدهند و در یک همداستانی، هنری برآمده 
از یک زیبایی ناب و خالص و حقیقی را تجلی ببخشــند. 
به طور خلاصه، در چنین برنامه ای همه پیروز هســتند و 
به دلیل کار برای قرآن، تمام افراد حاضر در برنامه در قله 

قرار دارند و رده بندی، نقضِ هدف است.  

»محفل« چگونه الگو شد؟
در نتیجه طراحی چنین ساختاری در »محفل« شاهد 
نوعی نظم در عین بی نظمی هســتیم؛ بدون اینکه ســیر 
برنامه دچار آشفتگی و فروپاشی شود، اما محدودیتی هم 
در کار نیســت و اتفاقات برنامه، در لحظه رخ می دهند. به 
همین دلیل هم برنامه به هیچ وجه دچار تکرار و یکنواختی 
نمی شــود و مخاطب هر آن باید منتظر یک غافلگیری یا 

حرکــت متفاوت و جدید در برنامه باشــد. به این ترتیب، 
»محفل« بهجت و نشــاط معنــوی و مذهبی را در قالبی 
نوین و مماس با ذائقه مخاطب همراستا و همداستان ساخته 
است. در »محفل« همه جامعه حضور دارند؛ از همه اقشار 
و گروه های سنی و اقوام و ملل به این کاروان پیوسته اند و 
درنتیجه، شاهد یک برنامه بین المللی هم هستیم. از کودک 

ســه ساله گرفته تا جوانان و کهنسالان؛ از ثروتمندانی که 
راه زندگی و خوشبختی را جای دیگری یافته اند تا کارگرها 
و کشاورزانی که اصلی ترین ثروتشان کتاب آسمانی است. 
فارس و عرب و ترک و کرد و لر و بلوچ و ایرانی و غیرایرانی 
در این برنامه حضور دارند، اما زیر ســایه قرآن، همه یکی 
هســتند و به وحدت می رسند. وجه مشترک همه شرکت 
کنندگان در این برنامه، معطر شدنشــان به عشق الهی و 
تســلط بر هنرهای قرآنی است. همه حضار، از تماشاگران 
گرفته تا کارشناسان و شرکت کنندگان، محفلی عاشقانه را 
شــکل داده اند و مخاطب هم از این شــور شیرین در قاب 

تلویزیون، سرمست می گردد. 
»محفل« پر از لحظات زیبا و تأثیرگذار است. بینندگان 
این برنامه در هر قسمت ضمن بهره از هنر تلاوت کارشناسان 
و شرکت کنندگان، خاطرات و حکایات و روایاتی شنیدنی هم 
از آن ها دریافت می کنند. مثل روایت مادرانه یک متخصص 
اورژانس که اشــک همه را برانگیخت تا صحبت های دختر 
جوان ژاپنــی درباره انتخاب چادر و حجاب برتر )در فصل 
اول( و یا حضور تکان دهنده دهه هشــتادی هایی که قرآن 
آینده شان شده است و... که فضای برنامه را بارانی کرده اند.
تجربه »محفل« می تواند سرآغاز مسیر جدید و روشنی 
باشــد که برنامه سازان حرفه ای تلویزیون، این جسارت را 
پیدا کنند که با محوریت قرآن کریم و یا سایر موضوعات 
مقدس و ارزشــی، در قالب هنرمندانــه، به این مضامین 

معنوی و الهی بپردازند.
الف- ف

پرداختن به خود ســینما و پشــت صحنــه آن، یکی از 
موضوعات مورد علاقه بسیاری از فیلمسازان در داخل و خارج 
از کشور بوده است. آثاری که اصطلاحا به آن ها »فیلم در فیلم« 
هم گفته می شود. »سینما پارادیزو« ساخته فیلمساز ایتالیایی، 
جوزپه تورناتوره به یک نماد یا اسطوره در این زمینه تبدیل شده 
است و هر فیلمی با موضوع سینما با آن مقایسه یا شبیه سازی 
می گردد. در سینمای ایران نیز فیلم هایی به این موضوع توجه 

مصائب یک عشق شیرین
نگاهی به فیلم »آپاراتچی« 
به کارگردانی قربانعلی طاهرفر

✍آرش فهیم

کرده اند که نمونه اخیر و جدید آن ها »آپاراتچی« است. فیلمی 
کــه برای اولین بار در چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد و به یکی از غافلگیری های این رویداد تبدیل شد؛ 
چون فیلمی بی حاشیه و بی ادعا بود، اما مورد توجه قرار گرفت 
و نمرات نسبتا خوبی هم از منتقدان دریافت کرد. حتی برخی 
از منتقدان، این فیلم را »سینما پارادیزوی ایرانی« لقب دادند. 
چون محور روایت فیلم، یک جوان عشق سینماست که با رنج ها 

مرارت های فراوان، خودش به یک فیلمساز تبدیل می شود.
 اما تفاوت و وجه تمایز »آپاراتچی« با موارد مشــابه، این 
اســت که براســاس ماجرائی واقعی ساخته شده و به گروهی 
می پردازد که متعلق به قشــر فرو دســت و روستایی هستند 
و به ســینمای حرفه ای راه می یابنــد. این فیلم گرچه در ژانر 
کمدی قابل تقسیم بندی است اما دارای پس زمینه ای تاریخی 

و اجتماعی هم هست، چون بخشی از واقعیت های تاریخ معاصر و 
همچنین اوضاع اجتماعی مقطع و منطقه جغرافیایی مورد نظرش 

را هم نمایش می دهد. 
فیلم »آپاراتچی« یک فیلم اقتباسی هم هست، چون بر اساس 
کتابی به همین نام، درباره خاطرات جلیل طائفی ســاخته شده 
است که اوائل دهه 60 شمسی با ابتدائی ترین امکانات برای تولید 
فیلم ســینمایی و نمایش آن تلاش می کرد. قربانعلی طاهرفر، در 

اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند ســینمایی کار دشواری انجام 
داده و ریســک بزرگی کرده اســت. چون معمولا فیلمسازان در 
ایران و به ویژه برای فیلم اول خودشــان، سراغ اقتباس نمی روند 
و روایتی متعلق به خودشان که برآمده از فضای ذهنی و روانی و 
تجربیاتشــان است را تبدیل به فیلم می کنند. با این حال، نتیجه 
انتخاب و تلاش طاهرفر، یک فیلم ســاده و بی ادعا و درعین حال 
ســرحال و سرپاست که بدون ابتذال و توهین به شعور مخاطب، 
قادر است یک ساعت و نیم، هم مخاطب را سرگرم کند و بخنداند 
و هم تاریخ بگوید. توجه داشته باشید که ساخت فیلم کمدی در 
این سطح که بتواند از ابتدا تا انتها موقعیت های طنزآمیز متنوع و 
پی در پی ایجاد کند، آن هم براساس ماجراهای واقعی کار پیچیده 
و سختی است. طوری که مخاطب فیلم، اگر از قبل نداند، شاید باور 
نکند که در حال تماشای یک داستان واقعی است. اما »آپاراتچی« 

به خاطر سادگی و روانی روایتش و عبورش از چالش های تکنیکی 
و مواجهه بی واسطه با قلب و روح مخاطب، دنیایی خیال انگیز و 

دراماتیک را برساخته است.
روایت چالش نقش آفرینی یک فرد با ظاهر و شهرتی غلط   انداز 
به نام »ناصر شــاپالاق«)با بازی هومن برق نــورد( در نقش یک 
شــخصیت بزرگ که به شهادت رســیده در فیلم، قصه شیرین 
و پرجاذبه ای را در فیلم تشــکیل داده اســت. ماجرائی که شاید 

در شــرایط امروز سینما چندان مسئله نباشد، اما در دوران دفاع 
مقدس و ســال های اول انقلاب که حساسیت روی برخی مسائل 
بین مردم پررنگ تر بود، این مســئله به عنوان یک گره سخت در 
فیلم مطرح می شود و زاینده کمدی موقعیت در فیلم است. یعنی 
برخلاف خیلی از آثار کمدی این سال های سینمای ما که متکی 
بر طنز کلامی هســتند و با تکه کلام و شوخی های شفاهی سعی 
در خنداندن مخاطب دارند، این بار با فیلمی مواجه هســتیم که 
روح و حس و حال طنز در بیشتر لحظاتش جاری است و در قالب 
کمدی موقعیت می گنجد. البته مشخص نمی شود فردی با سابقه 
خلاف و شــهرت منفی چون ناصر شــاپالاق، با ایفای نقش یک 
شهید متحول می شود یا خیر و مبهم ماندن این موضوع، یکی از 
نقاط ضعف فیلم است. به طور کلی، ناصر شاپالاق، ظرفیت بالایی 
برای خودنمایی در این فیلم داشت و می شد هم به واسطه آن، بار 
کمدی فیلم را افزایش داد و هم به خاطر تحول او، به فیلم رنگ 

و لعاب دراماتیک و معنوی افزون تری بخشید. 
»آپاراتچی« در این بســتر طنزآمیــز و پرچالش، به فرهنگ 
و آداب و منــش مردم و اوضاع جامعه در دوره خاص نخســتین 
ســال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی 

هم پرداخته است. دوربین به بهانه سینما به مکان های مختلفی 
می رود؛ از زندگی خصوصی و خانوادگی شــخصیت های فیلم 
گرفته تا نماز جمعه و کوچه و بازار و... و کنش ها و واکنش های 
مردم بــه موضوعات مختلف در آن شــرایط اجتماعی را نیز 

بازنمایی می کند.
نکته مهمی کــه در »آپاراتچی« اتفاق افتــاده، پرهیز از 
سطحی زدگی در روایت مسائل ایدئولوژیک و سیاسی است. با 
توجه به آثار قبلی طاهرفر، به ویژه »ترمینال غرب« )با روایتی 
درباره دانشمندان هسته ای و مشکلات فعالیت آن ها در دولت 
اعتــدال( او به عنوان فیلمســازی با گرایــش خاص فکری و 
سیاسی شناخته می شود. در »آپاراتچی« هم این باورها تبلور 
یافته، اما هنر و توان فیلمســاز این بوده که توانســته رویکرد 
سیاسی و اعتقادی خودش را با گریز از شعارزدگی و بدون آنکه 
توی ذوق مخاطب بخورد، در متن و بطن درام، تجلی ببخشد. 
»آپاراتچی« با اینکه به دهه 60 می پردازد اما فیلمی امروزین 
اســت و با تکیه بر هویت و قومیت، مخاطبی ملی و مردمی را 
هدف گرفته و قصه ای باب ذوق گرایش ها و ســلایق گوناگون 

را فرآوری کرده است.
»آپاراتچی« یک کمدی پاک و ســالم است و برای ایجاد 
لحظات طنزآمیز در این فیلم، ابزار سینما و قصه گویی کافی 
بوده و کارگردان، نیازی به اینکه به سمت لودگی و آلودگی برود 
نداشته است. این موفقیت، تا حد زیادی مدیون بازی خوب و 
روان »تورج الوند« اســت که شخصیت جلیل طائفی را پویا و 
دوست داشــتنی جلوه داده است. همچنین باید به بازی خوب 
فاطمه مسعودی فر در نقش همسر جلیل به عنوان یکی دیگر 
از نقــاط قوت این فیلم یاد کرد. رضا ناجی هم بعد از مدت ها 
با نقش آفرینی در »آپاراتچی« حضوری تأثیرگذار در یک فیلم 

داشته است.
نکته پایانی اینکه، باید یادآوری کرد که قربانعلی طاهرفر ، 
یکی از هنرمندان برخاسته از جشنواره عمار است؛ جشنواره ای 
که با شــعار ســینمای مردمی فعالیت می کنــد. اتفاقا کتاب 
»آپاراتچی« هم که منبع اقتباس این فیلم است هم از محصولات 
همان جریانی است که جشنواره عمار را برگزار می کنند. به نظر 
می رسد که فیلم »آپاراتچی« با مشق طاهرفر در جشنواره عمار 
به نمونه خوبی از ســینمای مردمی تبدیل شده است؛ فیلمی 
که در آن هم عشق به مردم و هم عشق به سینما موج می زند.

تقریبا یک دهه  می شود که شبکه نتفلیکس، ساخت محصولات 
مشترک تصویری را بین کشورهای غربی و شرقی جا انداخته است. 
تا پیش از آن، معمولا تنها فیلم های هنری خاص، با سرمایه گذاری 
غربی ها در کشورهای شرقی ساخته می شدند ولی بعد از ورود شبکه 
پرطرفدار نتفلیکس به این عرصه، انبوهی از ساخته های مشترک 
تولید شــدند. در این ساخته ها بازیگران و گروه تولید فیلم، مانند 
کارگردان، نویسندگان و... از کشور مورد نظر انتخاب می شدند ولی 
جهت داستان و تفکر قالب بر آن، از مفاهیم غربی الگو می گرفت و 
در عوض تهیه کنندگان غربی و متحدانشان، هزینه ساخت فیلم یا 
سریال مورد نظر را تامین می کردند. در حال حاضر، بدون پادرمیانی 
نتفلیکس هم شــاهد ســاخت چنین آثاری هستیم و ساخت این 
محصولات مشترک، مخصوصا در برخی کشورهای مسلمان شرقی، 

با تهیه کنندگان غربی، ادامه پیدا کرده است. 
فیلم »رد پای ببر« به کارگردانی و نویسندگی »آماندا نل یو« 
محصول مشترک سال 2023 کشور مالزی، تایوان، آلمان و فرانسه 

است. این فیلم اولین بار در فستیوال کن به نمایش درآمد.

رد پای دشمنی با اسلام 
در تولیدات مشترک غرب با شرق

نگاهی به فیلم »رد پای ببر«
فاطمه قاسم آبادی

داستان دختر سرکش
داســتان فیلم رد پای ببر، در مورد دختر نوجوان 11 ســاله 

مالزیایی، به نام »زفان« است.
زفان در محیط یک شــهر کوچک و مذهبی زندگی می کند 
ولی خودش اعتقادات مذهبی چندانی ندارد! او که به ســن بلوغ 
رسیده اســت، کم کم علائمی در وجود خودش حس می کند که 
مثلا باید علائم بلوغ باشد ولی در واقع او در حال تبدیل شدن به 

یک ببر درنده است!
دوستان و همکلاسی های او که از تغییر رفتار و ظاهر او تعجب 
کرده اند، بعد از مدتی از اطراف زفان پراکنده می شــوند و زفان با 
وجود تغییــرات عجیب و غریبش تنها می ماند. او حالا باید راهی 
برای ادامه زندگی اش با این تفاوتی که با بقیه دختران هم ســن و 

سالش دارد پیدا کند....
فرهنگ ستیزی برای نابودی پوشش اسلامی

در فیلم »رد پای ببر«، فیلم با سکانســی در توالت مدرســه 
دخترانه شــروع می شود و در آن زفان شخصیت اصلی، با آهنگی 
تند و پر سر و صدا در حالی که دوستش دارد از او فیلم می گیرد، 
می رقصد و روســری و لباســش را در می آورد... این تیپ ورود به 
ماجــرا از همان ابتدا نگاه ســازنده را به دنیای یک دختر نوجوان 

مالزیایی نشان می دهد.
سازنده در ادامه، شــخصیت زفان را دختری سرکش معرفی 

می کنــد که با وجود به دنیا آمدن در محیط و خانواده ای مذهبی، 
انگار از فضا و یک شــبه، وارد این خانواده شده است، چرا که این 
دختر هیچ تاثیری از محیطی که در آن زندگی می کند، نگرفته است! 
بــرای مثال زفان در مدرســه ای مذهبــی درس می خواند و 
دوستانش همه از خانواده های محجبه و مذهبی هستند و خودش 
هــم در خانه ای زندگی می کند که مــادر در آن حجاب دارد و به 
یک ســری اعتقادات باور دارد ولی او با این وجود، به راحتی مسیر 
مدرســه تا خانه را با مینی ژوپ و بدون روســری طی می کند و 
اعتراض خاصی هم از کسی نمی بیند و تنها در یک سکانس مادر 
زفان با او درگیر می شود و بعد هم بحث کامل تمام می شود، گویی 

که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است!
ســازنده در »رد پای ببر«، انگار خودش هم مانند شخصیت 
تخیلی که خلق کرده، از فضا آمده اســت چرا که طوری داستان 
را نوشــته گویی نمی داند در محیط های مذهبی که شامل محله و 
مدرسه و... می شــود، به هیچ وجه با هنجارهای اینچنینی راحت 
برخورد نمی شــود و از طرف دیگر، هرگز چنین دختری با چنین 

برخوردهایــی، نمی تواند تنها حاصل زندگــی و ارتباط با محیط 
کوچکی مثل محیط شهر موجود در این فیلم باشد. 

اگر بخواهیم بهتر بگوییم، در صورتی شخصیت زفان می تواند 
برای مخاطبینش باورپذیر باشــد که این دختر، جســارت چنین 
رفتارهایی را از محیط ســومی گرفته باشــد که این محیط سوم 
نمی تواند به فضای مجازی محدود شود و حتما باید در زندگی این 
دختر یا یک الگوی زنده یا محیط دیگری باشد که او از طریق ارتباط 

با آن، جسارت بروز این رفتارها را پیدا کرده باشد.
ولــی زفان طبق فیلمنامه، تنها در همین محیط کوچک و با 
قوانین مشــخص رفت و آمد دارد و همین مطلب شخصیت او را 

غیرقابل باور می کند.
از طــرف دیگــر چیزی به عنوان حجب و حیا که ریشــه در 
فطرت انسان دارد، اصلا در وجود این شخصیت نیست و رفتارهای 
او حتی دست دختران نوجوان بی قید و بند فیلم های آمریکایی را 

هم از پشت می بندد!
ســازنده در »رد پای ببر«، در نماهای باز و بسته سعی کرده 
بی بنــد و باری این شــخصیت را به نمایش بگذارد و شــعارهای 
فمینیستی کلیشه ای را با خط داستانی این فیلم در مورد شخصیت 
زفــان تکمیل کند و در نهایت با تبدیل خیالی زفان به ببری غیر 
قابل کنترل! در دوران بلوغ، مثلا می خواهد اعتراض او را به قوانین 

دست و پاگیر اطرافش نشان بدهد.

بی خانواده، بی هویت
یکی از مسائلی که در فیلم »رد پای ببر« به شدت رویش مانور 

داده شده، نشان دادن خانواده مسلمان بی تفاوت است.
در این فیلم، شــخصیت زفان پدری دارد که هیچ اهمیتی به 
رفتارها و کارهای نامتعارف زفان نمی دهد و وقتی می بیند که زفان با 
لباس نامناسب و بدون روسری به خانه برگشته، حتی سرش را هم 
از گوشی اش بالا نمی آورد تا حرفی بزند! این شکل شخصیت پردازی 
برای مرد مسلمان که در محیطی مذهبی زندگی می کند و فرزندش 
را برای درس خواندن به مدرســه ای مذهبی برده است، به شدت 

عجیب و نچسب است.
در فیلم مخاطبین می بینند که هیچ کدام از همسایه ها و حتی 
معلمان و مدیر زفان کاری به کار او ندارند و در نهایت اگر رفتارهای 
بی سر و ته او از حدش تجاوز کند، به او اعتراض کوچکی می کنند!

با توجه به این نوع داستان پردازی، کاملا مشخص است که آماندا 
نل یو به عنوان سازنده مالزیایی فیلم، یا هیچ وقت در یک محیط با 
مردم مذهبی و مسلمان نبوده است و یا از قصد و با نیت قبلی چنین 
تصویر بی سر و تهی از چنین محیطی را به مخاطبینش ارائه می دهد.

 با کمک محصولات تولید مشترک
در فیلم »رد پای ببر«، مخاطبین می بینند که ســازنده سعی 
کرده در این فیلم، مانند دیگر آثار درجه ســه که تقلیدی از آثار 
 هالیوودی در ژانر ترســناک و روانشناختی هستند،عمل کند ولی 

نتیجه خیلی بی ســر و ته تر از آن است که بشود در موردش بحث 
و نقد کرد!

در »رد پای ببر«، مخاطبین به سبک فیلم های نوجوان پسند 
آمریکایــی، دخترانــی را می بینند که در یــک محیط کوچک و 
مدرســه ای اسلامی، مانند دبیرستان های آمریکایی، برای یکدیگر 
قلدری می کنند و مدیر و ناظم هم هیچ اطلاعی در مورد این میزان 
از بی نظمی در مدرسه شان، که به گفته مدیر به قدری نمونه است 

که از کشور چین هم دانش آموز دارد، ندارند!
سازنده مثلا خواسته با نماد و المان، فضای خفقان آور اسلامی 
را برای یک دختر نوجوان به تصویر بکشد و ریشه تمام مشکلات این 

نوجوان را در اعتقادات محیط زندگی اش نشان بدهد.
سال هاست که هالیوود با نگاه منفی به مسلمانان فیلم و سریال 
ساخته است ولی حالا این سؤال پیش می آید که چرا باید کشورهای 
غربی، در ساخت فیلمی سرمایه گذاری کنند که در کشوری مانند 
مالزی که در آن حکومت اســلامی نیســت، ضد اسلام و فرهنگ 

اسلامی باشد؟ 
پاسخ مشخص است، درست اســت که در بیشتر کشورهای 
اسلامی حکومت ها با قوانین نصفه نیمه اسلامی و بعضا غربی اداره 
می شــوند ولی تفکرات عام مردم در این کشورها به اسلام و دین 
وابسته است و غربگراها با وجود سیل تبلیغات در سال های پشت سر 
هم، هنوز موفق نشده اند این علاقه را در ذهن مردم کمرنگ کنند.

به خاطر همین دلایل هم ســاخت فیلم هایی مانند »رد پای 
ببر«، با وجود کیفیت پایین ســاخت، کارکرد دارد، چرا که مبارزه 
بین تفکرات استعمارگر غربی و تفکرات اسلامی، روز به روز جدی تر 
می شــود و در حال حاضر هم وارد مرحله جدیدی شده است که 
طرف غربی در آن ســعی دارد، با اســتفاده از نفوذ در نسل جوان، 
این میل و علاقه به دین را تا جایی که می تواند مضر و دســت و 

پاگیر به تصویر بکشد.


